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 مقدمه
کاربردهاي وسیعی در  مطالعات ادبی و هنري سراسر جهان جایگاهی بسزا دارد و ۀدر پهن يامروزه نقد روانکاو

 ۀعرص در. حتی مخاطب اثر یافته است هاي آثار هنري و شناخت جهان درونی هنرمند و اعماق و لابیرنت ۀزمین
درباره تأثیر و  متفکّر ن دوای. هاي اولیه را افلاطون و ارسطو برداشتند ، گامشناسی از منظر روان نقد هنر و ادبیات

در . هاي بعدي شد پردازي ناي نظریهکردند که سنگ ب عرضهماهیت شعر و کیفیات روحی شاعر نظراتی 
هاي روحی و روانی هنر و  و دیگر فلاسفه و متفکران در باب خاستگاه ورهگل، نیچه، شوپنهاهاي بعد نیز  دوره



اما تکوین و تکامل این شیوه از نقد و مبانی و مباحث  ،ندمطرح کردهاي اثرگذاري  دیدگاه ،ابعاد انفسی آن
 . گردد یآن به ظهور فروید و آراي او بازم ةگسترد

 هاي مختلف ههایش در حوز با طرح و شرح اندیشه ،لمانیروانکاو آ ،)1856-1939(زیگموند فروید 
هاي  در حوزه وي هاي دیدگاه .آید شمار می روانشناختی و روانکاوي از تأثیرگذارترین متفکران قرن بیستم به

البته به مرور زمان از ارزش و اعتبار آراي او  ؛و ادبیات کاربرد فراوان دارد دین، تمدن، اسطوره ی،پژوه انسان
تردیدي  ،با این حال ؛او پرداختندنقد نظریات به ... کاسته شد و حتی یاران و شاگردانش نظیر یونگ، آدلر و

وسو  بدان سمتبسیار اثر نهاد و  ريپردازي ادبی و هن نقد و نظریه ۀهاي جنجالی او بر حیط نیست که ایده
 .بخشید

تواند معطوف به مؤلف، محتوا،  می، نقد ادبی روانکاوانه بسته به اینکه چه چیزي را مورد توجه قرار دهد
تواند به مسأله  روانکاوي به سختی می« ،فروید به عقیده) 215: 1368 ایگلتون(. ساختمان صوري، یا خواننده باشد

 ».تواند بر طرز کارکرد نیروي تخیل هنرمند روشنی بیفکند پاسخ گوید، ولی بدون تردید می نرياستعداد ه
  )117: 1363 هاوزر(

آگاه  روان آدمی را به سه بخش خودآگاه، نیمهفروید . است »ناخودآگاه فردي« ۀفروید نظری ۀترین نظری مهم
. هاي حسی از جهان بیرون است دریافت ادراکات وبخش خودآگاه قلمرو . و ناخودآگاه تقسیم کرد) آگاه پیش(

آن بخش از فرایندهاي ذهنی است که در صورت فراموشی یا ناآگاهی نسبت به آنها، به راحتی قلمرو آگاه  نیمه
 ناشی از تأکید اومهم فروید در روانشناسی مدرن  جایگاه اما هستند؛ قابل بازیافت و برگشت به سطح خودآگاه

اي فراهم آورد مبنی بر  کننده شواهد قانع ،اش دقیق اتاو از خلال مطالع. استودآگاه روان انسان هاي ناخ بر جنبه
 Guerin( .گیرند نیروهاي روانی که ما در کنترل آنها سهمی نداریم، نشات می از برخی ازما  اعمالآنکه اکثر 

آن در  ةدر نظرگاه فروید، ذهن انسان مانند کوه یخی شناور در اقیانوس است که بخش اعظم و عمد )١٢٣ :١٩٧٨
د؛ به عبارت دیگر، ناخودآگاه معدن افکار، امیال و ینام 1او این بخش اعظم را ناخودآگاه. زیر آب پنهان است

از سطح آگاهی به اعماق تاریک ذهن آنها را  ،خواسته یا ناخواسته ،هایی است که آدمی از ابتداي کودکی آگاهی
 کلیگز(. گیرد رسد و ناخودآگاه او شکل می کودك با سرکوب امیال خود، به رشد و بالندگی می. رانده است

طور شگرفی در آثار هنري  گذارد و به آنکه انسان بداند، بر اعمال و رفتار او تأثیر می ناخودآگاه بی )102: 1388
حقیقی شعرا و  انکاشف. کردمنمن ضمیر ناخودآگاه را کشف «: گوید فروید خود می ،ین روااز  ؛یابد تجلی می

 و دهد میرفتارهاي آگاهانه ما جهت  به بخش خودآگاه ذهن ،باور او هب )150: 1365 هوف( ».هنرمندان هستند
آن همیشه آگاهی اینکه نسبت به بدون گذارد  ما تأثیر می هايکند و بخش ناخودآگاه بر رفتار کنترل می آنها را

ناخودآگاه مخزن موادي است که زمانی . داشته باشیم و یا رابطه آن را با رفتارهایمان به درستی درك کنیم

                                                        
١. Unconscious 
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که از آن جمله، ترسـیم  رهنمون کرد  گاه فروید را به کشفیاتی دیگر در حیطه ذهن و روان آدمیکشف ناخودآ
،  3ساختار ذهن و روان انسان را به سه بخش یا نظـام شـاخص نهـاد    بر این اساس، فروید. بود 2هاي ذهنی ساخت
 .سـت ا کـودك و کـانون غرایـز او   ، و همزاد )لیبیدو(نهاد، منبع انرژي روانی و شهوانی  .تقسیم کرد 5و من 4فرامن

هـاي اخلاقـی و     کار او کسب لذت و دفع رنج است و در این مسیر عقل، منطق، قـانون، شـرم، وجـدان و ارزش   
 .یابـد  جویی ادامه می نشان لذت شود و تا مرزهاي بی نهاد از میل غریزي به بقا آغاز می. دگیر اجتماعی را نادیده می

 ـاست کـه اله  یطانیش هیشب بسیارکند،  یم فیآن را تعر دیگونه که فرو نهاد، آن«  Guerin( ».انـد  وصـف کـرده   ونی

١٩٧٨:١٢۵ ( 
ي در ها و اخلاقیات اجتماعی، مـذهبی و انسـانی اسـت و سـد     مظهر و مجلاي اصول، ارزش) منِ برتر( فرامن

تربیـت و تعـالیم    ۀواسـط  کـودکی بـه  دوران این ساختار شخصیتی، از . آید شمار می به برابر تمایلات سرکش نهاد
 ای ـواپـس زدن   بـا نهـاد را   يهـا  کوشد که محـرك  یفرامن م«. گیرد در فرد شکل می... خانواده، اجتماع، مذهب و

قـدر کـه نهـاد ساختارشـکن و      همـان  )126: همـان ( ».کردن و پرتاب کردن آنها به ناخودآگاه سرکوب کند محدود
ست و تا حد قربانی کـردن فـرد در راه حفـظ اصـول و     ا گرا احساس بسیارهنجارگریز است، فرامن مقید، ملزم و 

رسد و سري کـه   سري که به فرشته می ،آدمی دو سر دارد کهاگر تمثیل قدما را در باب این« .رود ها پیش می ارزش
  )220: 1378 شمیسا(» .است ملَکی او ۀدر نظر آوریم، نهاد جنبه شیطانی و فرامن جنب ...، رسد به شیطان می

واصـل نهـاد و فـرامن و مسـئول برقـراري       واسط و حد هاي هستی است و نیز حد مظهر منطق و واقعیت من
یعنـی نهـاد    ،من همیشه ناچار است میان دو نظام احساسی و بدون منطق«. است ارتباط متعادل فرد با دنیاي بیرون

 بـراي کنـد و از آن   نهاد را کنترل می ۀیافت رانوهم انرژي ف من) 111: 1384 فر شایگان(» .و فرامن تعادل برقرار سازد
گیـري از   کاهد و او را به سـوي بهـره   فرامن میدلیل  جوید و هم از زهد و دنیاگریزي و ایثار بی بقاي فرد بهره می

کشمکش بـین دو قطـب نهـاد و     من نباشد، انسان در جدال و اگر. کند لذات متعارف و معقول زندگی هدایت می
من بین دو قطـب اهریمنـی و فرشـتگی وجـود آدمـی       مجموع، در. دهد روانی خود را از دست می دلفرامن، تعا

 لهیقرار دارد و من بـه وس ـ  »اصل لذت«که نهاد به طور خاص تحت تسلط  یدرحال«. کند تعادل و توازن برقرار می
بـا  « ،از منظري دیگر )١٩٧٨:١٢٧ Guerin(» .است» یاصل اخلاق«شود، فرامن تحت تسلط  یم اداره »تیاصل واقع«

                                                        
٢. Psychic zones                     ٢. Id  
٣. Super ego                           ۴. Ego 

 
 

 
 



امـا   ،امـه اسـت  اره و فـرامن نفـس لو  به سه نوع نفس که در فرهنگ اسلامی مطرح شده است، نهاد نفس ام هتوج
 )220: 1378 سایشم(» .ندارددقیقی ظاهراً نفس مطمئنه در روانشناسی معادل 

مـرادي   و گیـوي  قمـري  اقبالی،است؛ از جمله  شده بررسی گوناگون هاي داستان سیاوش از منظرها و دیدگاه
 مـورد  نظریه ساختار ذهن فروید منظر از ،حال به تا اما اند، پرداخته داستان این يها تایپ آرکی بررسی به )1386(

 . در پژوهش حاضر، داستان سیاوش با این رویکرد بررسی و تحلیل خواهد شد. است نگرفته قرار توجه

 
  داستانخلاصه 

 ـبن«است کـه   ۀشاهنام هاي تراژیک انگیزترین داستان غمجمله سیاوش از  داستان آن بـر تقابـل عقـل و عشـق،      انی
فرزنـد   ،سـیاوش  )77 :1387 یامسـرّ (» .و فرهنـگ اسـتوار اسـت    زهی ـغر یی،نهـا  لی ـو در تحل انیعصمت و عص ـ

 ،اش نامـادري  سـودابه،  که در دامان پهلوانی چون رستم پرورده شده است، در معرض عشـق ممنـوع   شاه، کاووس
ور  آزمـون براي اثبات راستی و پاکدامنی خود،  ،یورزد و حتی در مواجهه با اتهام ناپاک اما عفت می ،گیرد قرار می

پـس از ایـن مـاجرا و ماجراهـاي دیگـر،      . آیـد  خرد و سربلند از امتحـان بیـرون مـی    را به جان می) عبور از آتش(
هاي سودابه، داوطلبانه راهی نبـرد بـا    شرارت از ونیتمص سیاوش براي دور ماندن از محیط پرآشوب دربار پدر و

 بـه  راپیمان صلح پیشنهادي افراسـیاب   شود و سیاوش در اولبن نبرد پیروز می. دشو می افراسیاب، شاه توران،سپاه 
 بـه  را او کـه  کاووس لجاجت و مخالفت با پذیرد، اما می گروگان دادن و ایران خاك از تورانیان نشینی عقب شرط
بـر سـر    ،نیست شکنی پیمان اهل که سیاوش. شود دهد، مواجه می می فرمان سوختن و غارت و خونریزي و جنگ

به اما  ،شود که با عبور از توران، راهی مقصدي ناشناخته شود ، مصمم میسرانجام. گیرد اي سخت قرار می دوراهه
 . شود افراسیاب، در آن سرزمین ساکن می خردمند وزیر برادر و ،پیران خواست

 افراسـیاب نیـز بـه   . کند می افراسیاب، ازدواج فرنگیس، دختر با بعد و پیران، جریره، دختر با سیاوش در توران
گرگونـه  یامـا تقـدیر د   دهـد،  و تفقد قرار میمورد توجه  سیاوش، او را خرد، دانش، وقار، پاکی و هنرهاي واسطۀ

انـدیش   و دیگر تورانیان تاریـک  ،افراسیاب دیگر برادر ،وزیحسد گرس خورد و سیاوش در معرض حقد و رقم می
مولـود  . آیـد  تـوران فـراهم مـی    زمیناش در سـر  گونـه  زمینه مرگ شهادت وز،یگیرد و بر اثر سعایت گرس قرار می

هـاي متـوالی، تـوران     به انتقام پدر طی جنگ هااست که بعد ،پادشاه آرمانی شاهنامه ،سیاوش و فرنگیس، کیخسرو
 .کند جان می ود را بیرا ویران و نیاي خ

اساطیر ملـل گونـاگون بازتـاب یافتـه     ها و  هدر قص) عشق نامادري به پسرخوانده(اساطیري این داستان  الگوي
در قصـص   کیائو سوداگی و ییندر اساطیر یونان،  فدر و هیپولیتدر قرآن،  یوسف و زلیخاداستان  جمله از ؛است
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 و بررسی بحث
سـاختار  «بـا الگـوي    ،واحد و یکپارچه بینگاریم، اجزاي مهم آن از حیث سـاختار  اي داستان سیاوش را پیکره اگر

تـوان نمـاد    سیاوش، سـودابه و کـاووس را مـی   آن، یعنی هاي برجسته  شخصیت .ندهست  فروید قابل انطباق »ذهن
و سـیاوش   »مـن «، کـاووس نمـاد   »نهـاد «بر این مبنا، سودابه مظهـر   .شمار آورد بهآدمی  ضمیرهاي ساختار  بخش
 .پردازیم ها می در ادامه به تحلیل این شخصیت .است »فرامن« ةنمایند

 

 )نهاد( سودابه
عدم پایبندي بـه اصـول و    ،ارضاي غریزه وقفه او براي تلاش بی. هاي شیطانی نهاد را در خود دارد سودابه ویژگی

کسـب   سـودابه  تنهـا هـدف  . ها است از جمله این ویژگی هاي دینی، عرفی، اجتماعی و حتی آداب درباري ارزش
 :ازدس یم هاي رسیدن به هدف خود را فراهم زمینه ي داستان،ابتدااو در . لذت از هر طریقی و به هر قیمتی است

 را فرســــتاد نزدیــــک اوي کســــی
ــدر شبســـتان شـــاه جهـــان  کـــه  انـ

                                

 کــه پنهــان ســیاووش را ایــن بگــوي 
 نباشــد شــگفت ار شــوي ناگهــان    

  )14: 3ج ،1384 فردوسی(
آشـکار  نیـت بـاطنی خـود را     ، راز دل وشـود  پس از طی مراحلی، آنگاه که در خلوت با سیاوش رو در رو می و

 :کند می
 ســوگند پیمــان کــن اکنــون یکــی  بــه
 بیرون شود زیـن جهـان شـهریار    چو

ــن ــتاده    م ــو اس ــیش ت ــه پ ــک ب  ام   این
                

ــدکی     ز  ــر مپــیچ ان ــار مــن س  گفت
 ...تــو خــواهی بــدن زو مــرا یادگــار
 ام تـــن و جـــان شـــیرین تـــرا داده

 )22 :همان(                            
این جنبه در سودابه نمـودي  . است) لیبیدو(شده در نهاد میل جنسی  سرکوب ةانگیزترین  فروید، قوي به عقیده

 :ستا او درون به نحوي که اغلب گفتار و کردار او بازتاب همین تمایل نهفته در. کامل دارد
 هـرچه خــواهی همه کام تــو  مـن ز

 یک بوسه چاك  تنگ بگرفت و سرش
         

ـــرآرم، نپــــیچم ســــر از دام تــــو   بـ
ــاك    ــرم و ب ــه از ش ــود آگ ــداد و نب  ب

)همان(  



 يترفنـدها  .کوشد تا به مقصود خود دسـت یابـد   از هر راهی می نهاد. تمایلات نهاد بسیار گسترده است ۀدامن
 .نمود تمایلات نهاد است جسمانی سیاوش وصالسودابه براي 

 نگــه کــرد سودابـــه خیـــره بمانـــد 
 کـه گــر او نیایــد بـه فرمـان مـن     

در جهـان  و بد و نیک   هر چاره کانـ
 مـــن گــر او ســر بپیچــد ز بســازم،

                                            

ــد    ــراوان بخوان ــون ف ــه اندیشــه، افس  ب
ـــن  ـــان مــ ـــد جــ  روا دارم ار بگسلـ
ـــان    ـــدر نهـ ـــارا و انـ ـــد آشکــ  کنن
ـــن   ـــر انـجم ـــر س ـــان ب ــنم زو فغ  ک

)24 :همان(  
رود و هـیچ   اگر به هدف خود نرسد، تا نابودي خود و دیگران پیش مـی  است وطلب  نهایت ویرانگر و بی نهاد

شـهوت بـا    ةبلکـه از غریـز  امیال وافر جنسی اکثراً ماهیتی منحصراً شهوانی ندارند؛ «زیرا  ؛شناسد حد و مرزي نمی
تـوان   را می دابهدر سواین ویژگی نهاد تجلی  )250: 1386 ویدفر( ».اند ویرانگري نشأت گرفته ةهایی از غریز بخش

 :در این ابیات دید
 هفت سال است تـا مهـر مـن    کنون
ــی مــرا    یکـی  شاد کــن در نهـانـ

 مـن  ز فرمـان وگــر سـر بپیچـــی    
ر کنـم ر پـادشــاهی تبــاه   بـ  تـو بـ

 

دین چهـر     د بـ  مـن  همی خون چکانـ
ـــرا  ـــی مـ  ...ببـخشـــاي روز جـوانـ

 نیایـــد دلــــت ســوي پیمـــان مـــن 
 چشـم شـاه   تـو شود تیـره بــر روي  

 )25: 3، ج1384 یفردوس(          
. رانـد  مـی  پـیش  مـرگ  ۀدهد و او را تا آستان را در معرض اتهام قرار می اوشیماند، س که ناکام می آنگاهسودابه 

 :شود ور می عبور سیاوش از آتش، خشم و شهوت سودابه نیز شعله ۀدر هنگام
 از دشـت سـودابـــه آوا شـنید    چــو
ه روي  همی  خواست کو را بد آید بـ

 

دیـد   بــرآمد بــه ایـوان و آتـش بـ
 وگوي تهمی بود جوشان پر از گف

 )35 :همان(
راي تبـاه کـردن        درنگ جهی و پتیارگی و زادکامگی او را در یاري نگاهی به منش وکنش سودابه بی رسـانی بـه اهـریمن بـ

) زن فرومایه و روسـپی (در پهلوي  6و جه اوستاجهیکا در  /جهی ... آورد ها به یاد ما می آفرینش ۀمرد و برآشفتن هم اشون
آشـوبی برتـرین    کرداري و آفرینش آید و در پتیاره مردکامگی پلید و ناپارسایانه به شمار می دنام دختر اهریمن است که نما

  )215 و 185: 1380 دوستخواه( .مینوي ستیهنده است
 ... را پناه دهـد  ]گناهکاران[ انگیز که به ستیزه با زن روسپی جادوي هوس! زریناي هوم «: نیز آمده است اوستادر 

شور حرام و شهوت ناکام سـودابه تـا بـدانجا     ،يبار )143: 1385 اوستا(» !کند، زیناوند شو نابودکه پیکر آشون را 
خـود نیـز در   با این حـال،  . راند تا مرگی تلخ و شوربختانه فرجام او باشد رود که سیاوش را به توران می پیش می

 .کشد او را می رستم به انتقام مرگ سیاوش وگردد  می جویی افسارگسیخته فرجام، قربانی همین لذت

                                                        
۶. Jeh 



 بــه گیسوش بیـرون کشـید   پــرده ز
ه راه      به ه دو نـیم کـردش بـ  خنجـر بـ

                 

ــید    ز  ــون کش ــزرگیش در خ ــت ب  تخ
ــر جـــاي کـــاووس    ــدینجنب  شـاه  بـ

 ) 172: 3، ج1384 فردوسی(           
کاووس از آنیمـاي منفـی    تجزیه و گسستن خودآگاه کی ةدهند تواند نشان نوع مرگ او که به شکل دونیمه شدن است، می

شخصیت روانـی و هـم در    ۀانتقام پیروزي خودآگاه بر آنیماي منفی است که بهروزي را هم در عرص این نابودي و. باشد
 )34: 1389 یانیخسروي و طغ( .دهد حیات اجتماعی و بیرونی مژده می

 

 )فرامن( سیاوش
دیـن، اخـلاق، شـرم، وجـدان، عـرف، آداب و       ، یعنیفرامن و مظاهر آن نمایندهترین  بارزترین و برجسته سیاوش

تقریبـاً در وجـود او بـه ناخودآگـاه      ،مننهاد و  ،دو بخش دیگر شخصیت. دیگر تابوهاي انسانی و اجتماعی است
از تمـایلات و تمنیـات بشـري دوري     راطاه به اف، گاند و در ساحت او فقط فرامن نمود دارد؛ از این رو رانده شده

  .گزیند می
خواهـد پسـر را بـه شبسـتان بفرسـتد،       به القاي سـودابه مـی  ... که وقتی کاووس چنان ؛گریزي دارد هاي زن تا حدودي مایه

 :گوید سیاوش از در مخالفت با او می

ــدر شبســـتان شـــاه چــه   آمـــوزم انـ
 

ــد راه    ــی نماین ــان ک ــش زن ــه دان  ب
)285: 1372 حمیدیان(  

وقتی سـیاوش بـه شبسـتان     .آشکار است ي داستاناز همان ابتدا) فرامن نهاد و(گریز سودابه و سیاوش  و گرایش
 آید، سودابه می

ـــامد ــردش نمــــاز   بی ـــرامان و بـ  خ
 چشـم و رویـش ببوسیـد دیــر  همـی

 ســیاوش بدانســت کــان مهــر چیســت 
 نــزدیک خـواهــر خـرامیــد زود    بـه

                          

ــانی دراز   ـــرفتش زم ـــر درگ ـــه بـ  بـ
 ...نیـامـــد ز دیــــدار آن شــــاه ســیر

 سـت اچنان دوستـی نــز ره ایــزدي   
اســاز بــود     کـه آن جـایـگه کــار نـ

ــی(        -17: 3، ج1384 فردوسـ
18(  

جایگاه شرم و وجدان برخاسته از عرف، عادات و آداب اعتقادي و اجتمـاعی اسـت و تجلـی آن را در     فرامن
 :بوسد گیرد و می از جمله هنگامی که سودابه او را در آغوش می؛ بینیم وجود سیاوش می

 شـرم  سیاوش چـو گـل شـد ز    رخان
 کــار دیــو چنــین گفــت بــا دل کــه از

ـی    نـه ـا پــدر بـ  وفایــی کنــم   مـن بـ
                                          

ــه خونــاب گــرم    بیاراســت مژگــان ب
خـــــدیو مــــرا دور داراد گیهـــــان   

ــنم     ـــی ک ـــرمن آشنـای ـــا اه ـــه ب  ن
)23-22 :همان(     



 ةقـرار دارد کـه نماینـد   ) سودابه(مقابل نهاد  ۀدر نقط ،شده است ادیهاي  که مظهر آداب و ارزش) سیاوش( فرامن
تقابـل در   بین آن دو مـدام تضـاد و   ،از این رو ؛ستا ها طلبی و انهدام اساس همان آداب و ارزش جویی، لذت کام

 :جریان است
ــیاوش ــاد    س ــز مب ــت هرگ ــدو گف  ب

ــین ـــی  چن ـــدر ب ـــا پ ــنم  ب ــایی ک  وف
  

ه بـاد         که از بهـر دل سـر دهـم مـن بـ
ـــش  ـــردي و دان ـــدایز م ـــم یج کن  

)25 :همان(     
شود؛ از جمله وقتی که سیاوش بنا بـه مصـلحت    تر می دهد، نهاد گستاخ میکه فرامن اندکی نرمش نشان  هرجا

 :دهد نشان میملایمت  با سودابه نرمی و
 ـرمنــبـــه کـــه بـــا او بـــه آواز  همــان 

 :از آن پـس بـه سـودابه گفــت    سـیاوش 
 مــاه را  نیمـۀ  بـه خـوبـی مگــر نمـانی
 دختـــرت بــس کــه باشــد مــرا  کنـــون

 
 بـانـوي شـاهـی و خـورشید گـاه  تــو

                                                                                

رمگ ـسخن گویـم و دارمـش چــرب و      
 که اندر جهان خود تو را کیسـت جفـت  
 نشایــی بــه گیتــی بــه جـــز شــاه را      
 نشایــد جـــز او کــس کــه باشـد مـرا     

ــان(                                   ) 23: هم
دیــن   ایــد بـ سـان گنـاه   سـزد کـز تـو نـ  
)25: همان(  

  .شود تر می تر و رنگ و نیرنگ او سوزان خشم و شهوت سودابه فروزان ۀشعلو 
 تخت برخاسـت بـا خشـم و جنـگ     وزان

ـــزد ـــاك   ب ــد پـ ـــه بدری ــت و جـام  دس
                                     

...بـدو انــدر آویــخت سودابــه چنـگ       
ــی  ــاخن دو رخ را هم ــه ن ــاك  ب ــرد چ ک  

)25 :3، ج1384فردوسی (                
 

 )من( کاووس
پژوهـان در ایـن زمینـه، در ایـن      هـاي شـاهنامه   نظر از وجوه گوناگون شخصیتی کاووس و تفسیر و تحلیل صرف

بـین عـالم درون و بیـرون،     ایجاد تعـادل  ۀگونه که من وظیف همان .در جایگاه من قرار دارد شخصیتاین داستان، 
. سیاوش سازگاري برقـرار سـازد   کوشد بین سودابه و میان افراط نهاد و تفریط فرامن را به عهده دارد، کاووس می

آن است تا از موضع عقلانـی بـین   کاووس نیز بر . عقلانی و منطقی است ةترین ویژگی من برخورداري از قو مهم
خـود   هتـد و از جایگـا  اف آن دو توازن برقرار کند، اما گاه تحـت تـأثیر یکـی از دو قطـب، بـه دام احساسـات مـی       

ترغیب سـیاوش بـه    ؛اقدام او در این میان، تلاش در نزدیک کردن این دو قطب به یکدیگر است اولین .آید می فرو
و نیز تأکیـد  ) جویی است راندن فرامن به سوي نهاد که منبع لذت(ن و زیبارویان دیدار از شبستان و آمیختن با زنا

فـرامن کـه حـامی و حـافظ آداب و      فهدایت نهـاد بـه طـر   (سودابه در قبال سیاوش  هبر نقش دلسوزانه و مادران
 :درخواست سودابه که خواهان دیدار سیاوش از شبستان استبه در پاسخ کاووس . )ستا هنجارها



 سـت ا گفت شاه این سـخن درخـور   بدو
ـــد ــت   سپهب ــد و گف ــیاووش را خوان  س

 سـت ا مــن تــو را خـواهــر    ةپـرد پس
 پــــرده پــوشیــــدگان را ببـــین پــــس

 

 بــر او بــر تــو را مهــر صــد مــادر اســت  
ــت   ــوان نهف ــر نت ــون و رگ و مه ــه خ  ک

...سـت ا چو سـودابه خـود مهربـان مـادر      
فــریــــنآزمــــانی بمــــان تــــا کننـــد   

)15 - 14: همان(                           

 :گوید یو مه اب ،بیند با زنان مین وقتی امتناع سیاوش را از آمیخت و
 بـــد بـــه دل ۀایـــچ اندیشـــ مــــدار

 
 ی برگـــزینیکـــاز بزرگـــان  کنـــون

                                       

 برگســل همــی شــادي آراي و غــم  
 )16: 3، ج1384فردوســـی (       

 پشیــن  کــی  ةپـــرد نگـه کـن پس 
 )19 :همان(                             

 :ی دهدخطرات احتمالی سودابه و نیات باطنی او آگاه ةرباردپدر به کوشد تا  می سیاوش
 کــــه سودابــــه ایـــن بشــنود نبایـــد

ه   گونــه گفتـار نیســت  ســودابه زیـن  بـ
              

دیـن نگرود  ه گـویـد بـ  دگـرگـونـ
شبستـــان او کـــار نیســتمـــرا در   

)20: همان(  
 :دهد پاسخ می از روي غفلت) من( کاووساما 

 تــو بایـــد بــدو گفـــت زن   گــزین 
ـــه ــود     کـ ـــی بـ ــار او مهربـانـ گفتـ

                                           

ــن   ــدیش وز انجمــ ــیچ منــ  ازو هــ
ــود     ــبانی ب ــر پاس ــو ب ـــان ت ـــه ج  ب

)20: همان(    
هنگامـه در کـاخ و شبسـتان، کـاووس ابتـدا       و برخاستن آشوب وبا خواست سودابه سیاوش  مخالفتاز  پس

نوسـان مـن   (شود  شنود و در کشف اصل ماوقع دچار تردید و سرگشتگی می هاي متفاوت و متضاد را می قول نقل
ي دهـد کـه همگـان کـاخ را بـرا      گـردد و دسـتور مـی    خـود بـازمی   اقعـی اما بعد به جایگـاه و  ،)بین نهاد و فرامن

 :وگوي رو در رو با آن دو خالی کنند گفت
ــی ــد   کس ــتان بدن ــدر شبس ــه ان  را ک
ــر گســی ــرد و ب ــد  ک ــا بمان ــاه تنه  گ

       

ــد   ــتان بدنــ ــیوار و مهترپرســ  هشــ
 سیاووش و سـودابه را پـیش خوانـد   

)26 :همان(  
ادعاهاي آنان بـه  کند، اما حتی با شنیدن سخنان و  اینجا کاووس نقش واسطه و میانجی بین دو قطب را ایفا می در

 :دهد اعتمادي او را به سوي خوداتکایی بیشتر سوق می رسد و همین بی آرامش نمی
ــین ــهریار  چن ــا خویشــتن ش ــت ب  گف

 ایـن کـار بـر نیسـت جـاي شـتاب       بر
 کـــرد بایـــد بــدین در نخســت نگـــه

ـه کـار       کـه گفتـار هــر دو نیـایــد بـ
ه خـواب   دل آرد خـرد را  که تنگـی   بـ

 گـواهی دهـد دل چو گـردد درسـت  



 کـــزین دو گنهکـــار کیســـت ببیـــنم
  

 ادافـــره بـــد ســـزاوار کیـــستببـــه 
 )27 :3، ج1384 فردوسی(           

آن  ۀاما نشـانی از رایح ـ  ،بوید می اندام سودابه را؛ یابد وجوي کاووس براي یافتن حقیقت ماجرا ادامه می جست
 :دشو سودابه بدبین میگراید و به  می پس بدو ؛یابد در تن و لباس سیاوش نمی

 دل گفت کاین را به شمشـیر تیـز   به
           

ــز   بب  ــردنش ریزریـ ــون کـ ــد کنـ ایـ  
)28 :همان(    

هاي سودابه در زمان اسارت خود در هامـاوران و نیـز خطـر احتمـالی از سـوي       ها و مهرورزي بلافاصله یاري اما
 :آورد را به یاد می هاماوران در صورت کشتن سودابه

ــاوران ز ــرد  هام ــه ک ــس اندیش  زان پ
           

 کــه آشــوب خیــزد پـــرآواز و درد     
 )همان(                                    

 هبازنـد سـودابه کـه خـود را    . زنـد  مـی  هاي متقابل نهاد و فرامن دامن کنشبه هاي من  نگري گونه مصلحت بدین و
خورانـد تـا    کنـد و بـه او دارویـی مـی     زنی جادوگر را تطمیع و تهدید می ؛یازد دیگر دست می یبه نیرنگ ابد،ی می

 ـ. جلـوه دهـد  تعـرض سـیاوش    آن را نشانهآن را به خود نسبت دهد و  او بتواندجنین خود را سقط کند تا   ۀحیل
 :افتد سودابه مؤثر می

ــاه دل ــدگمان   شـ ــد بـ ــاووس شـ  کـ
               

 برفت و در اندیشـه شـد یـک زمـان     
)30 :همان(   

سـودابه   ۀاما باز هم با انکار و ترفندهاي زنان ،یابد را درمی ماجرابه مدد کاهنان و اخترشناسان حقیقت  کاووس
 :شود مواجه می

ــین ـــاز  چن ـــه بـ ـــاسخ آورد سوداب  پ
 شان این سـخن در نهفـت   ستا فزون

 ســخن گــر گرفتــی چنــین سرســري 
ـــده ز ـــد آب  دی ـــزون زان ببـاریـ  ف
 

ایـن اسـت راز  که نزدیک ایشان جـز     
ـــاوش   ز ـــهر سی ــد ب ـــتنیارن ...گف  

ــدان گیتـــی افکنـــدم ایـــن داوري   بـ
 کـــه بـــردارد از رود نیــل، آفتـــاب   
)32 :3، ج1384فردوسی (   

 :گرود به او میو 
ـــد  گفتــــار او شــــد دژم  ز سپهبـ

ــی  ــته   گس  دل کــرد ســودابه را خس
  

ــم    ــه ه ــا او ب ــت ب ــی زار بگریس  هم
ـــ بنهــــاد پیوســــته دل ر آن کــــاربـ  

)همان(                  
 هـا و هنجارهـا   تثبیت آیین برايپس باید عاملی  ؛تمایل من به نهاد به معنی شکست هنجارهاي اجتماعی است

شود که یکـی از آن دو   می مقرر یابد و میحل نهایی  را راه» ور«آزمون موبد، کاووس  ۀبه توصی. دست به کار شود
 :پذیرد را می سیاوش آزمون .بگذرد براي اثبات راستی و درستی خود از آتش



ــهریار  ســیاوش ــاي ش ــین گفــت ک  چن
ـــر ـــرم   اگ ـــود، بسپـ ـــش ب ـــوه آت  ک

                                   

 که دوزخ مـرا زیـن سخـن گشت خـوار 
ست اگـر بگــذرم ا نـگ خــوارتاز ایـن   

)33 :همان(  
از  شـانی این خـود ن  وگذرد  از آتش به سلامت می ،خویش است ۀها و هنجارهاي جامع نمود آیینکه  سیاوش

و امید اصـلاح ا  به سیاوش شود، آشکار می سودابه تباهکاري وقتی .هنجارها است و آداب همان بودن ابدي -ازلی
 :شود متمایل می) نهاد( سودابه دوباره به  پذیرد و می شفاعت او را شاه نیز مشتاقانه .کند شفاعت مینزد شاه 

 بگذشـت یـک روزگـار    گونـه  این بر
ــان ــر   چن ــاز از مه ــش ب ــد دل  وياش
ـــر ـــار ج   دگ ـــا شهـری ـــاره ب ــب  انه
 تـــا شـــود بـــا ســیاووش بــد بــدان 

ــان  ز ــد در گمـ ــاه شـ ــار او شـ  گفتـ
                                                                                      

ـــار    ـــد دل شهری ـــر ش ـــر او گرمت  ب
که دیده نه برداشت از چهر اوي همه 

ــدر نهــان همــی  جــادوي ســاخت ان  
ــدان ــزد    ب ــوهر او س ــه از گ ــان ک      س

 نکــرد ایــچ بــر کــس پدیــد از مهــان 
)39-38 :همان(     

 عملکـرد ضـعیف خـود   دار است، به دلیل  که نقش میانجی بین این دو قطب را عهده) کاووس(این ترتیب من  به
بـه  (. شـود  داسـتان خـارج مـی    ۀظاهر، از صحنه ب) نهاد(، سودابه )فرامن(اوش خورد و با پیروزي سی شکست می

توانـد بـر روي نهـاد اعمـال      مـی  ... ،صاحب قدرت و کفایت لازمه باشد 7آري اگر اگو« )شود ناخودآگاه رانده می
: 1363 فرویـد (» .گردد قادر به کنترل نهاد نمی ،ولی از آنجا که ضعیف بوده و فاقد  قدرت کافی است ... ،نفوذ کند

 ـناشـناخته و تار  مـه ین ،قـت یکاووس در حق تیشخص یجنبه منف« گر،ید ياز منظر) 203 -201  او تیشخص ـ کی
 )118: 1388 يستار(» .را بازتاب دهد »هیسا« يالگو تواند کهن یم ،ونگی ریست که به تعبا

ه نهـاد،  دین ـامن گرسـیوز ؛ بازیافـت  هـا  در دیگر شخصیت توان این وجه سمبولیک را سرزمین توران نیز می در
بـا وجـود مهـر روزافـزونش بـه سـیاوش و        افراسـیاب . اسـت  مـن  نماینـده  افراسـیاب و  ،فرامن نماینده سیاوش

هاي عیش و زندگی شادکامانه، ناتوان از ایجاد تعـادل بـین او    به شور و شراب و شکار و دیگر مایه او فراخواندن
 .دشو می) سیاوش(موجب نابودي فرامن ) وزیگرس(د اش به نها وگرسیوز و گرایش غیرمنطقی

در مقـام مـن، سـیاوش را بـه قلمـرو خـود        پیـران . پیران را نماینده من به شمار آوردتوان  می ،منظري دیگر از
  :انگیزد زندگی خوش و خجسته در توران برمی داشتن کشاند و او را به می

 بــر گفــت پیــران کــزین بــوم و بــدو
 شــــاه کـــاووسبزرگـــی و فرزنـــد 

ـــدر ـــر پ ــادلی  پیـرس ــو برن ـــد ت  ش
ــت ــت نبینمـ ــی  ۀپیوسـ ــون کسـ  خـ

ــرادر ــه زن    ب ــواهر ن ــه خ ــداري ن  ن

 ...گــذر چنــانی کــه باشــد کســی بــر 
ــاه  ســر  از بــس هنرهــا رســیده بــه م

ــلی    ــی نگس ــاج کی ــر ز ت ـــر س  ...نگ
ــر تـــو بســـی  کجـــا داردي مهـــر بـ
ــن     ــار چم ــر کن ــی ب ــاخ گل ــو ش  چ

                                                        
٧. Ego 



 زن نگــه کـن ســزاوار خــویش  یکـی 
 

 نـــه درد و تیمـــار پـــیشاز ایـــران م
 )92-91: 3، ج1384 فردوسی(     

  .کشاند می مثل ازدواج را به سمت لذات طبیعی سیاوش پیران
ــس ـــرد پـ ــان  ةپــ ـــار جهـ  شهریــ
 مـــاه را دیـــده بـــودي ســـیاه  اگـــر

 مـــن چهارنـــد خـــرد ةپـــس پـــرد
        

زیــور انــدر نهــان ســه مــاه اســت بــا   
...از ایشــان نــه برداشــتی چشــم، مــاه  

ــد  ــد شــمرد چــو بای ــو را، بنــده بای ت  
)92 :همان(  

سـعادت او تمـام تـلاش خـود را بـه کـار        پیوسته براي اعتلاي مقام و منزلت سیاوش در توران و نیـز رفـاه و   او
شـود و نقـش و کـارایی خـود را در پیشـبرد امـور از دسـت         داستان خارج می ۀاما از زمانی که از صحن ،گیرد می
را بـا خدعـه و نیرنـگ ناشـی از     ) امنفـر (و سـیاوش   گیـرد  را بـه دسـت مـی    امـور همه ) نهاد(دهد، گرسیوز  می

 .دارد اش از میان برمی طلبی زونف
خیـر و شـر،   (حاکم بر بیـنش اسـاطیري    8دوستی فردوسی و بر مبناي نظام دوبنی با توجه به منش ایران اکنون

زوال  ۀشاهنامه هشیارانه، ایـران را عرص ـ توان دریافت که خالق  می ...)نور و تاریکی، خدا و اهریمن، تن و روح و
سـیاوش کـه   (مـرگ فـرامن    ۀقـرار داده اسـت و تـوران را صـحن    ) کـه از سـرزمین تـاریکی اسـت     سودابه( نهاد

) نمـاد روشـنی  (سـیاوش   میرد و می) نمود تاریکی(سرزمین نور، سودابه  در .)خاستگاهش سرزمین روشنی است
  ) 2( .ماند باقی می )نماد تاریکی( گرسیوز میرد و می) نماد روشنی( و در سرزمین تاریکی، سیاوش دشو میپیروز 

 
 نتیجه
 به که ودآگاه فردي استـف ضمیر ناخـترین دستاوردهاي فروید کش مـمه ازیکی 
کشـف و تحلیـل ناخودآگـاه     .شـده در دوران کـودکی اسـت    رانده واپس هاي منبع افکار، امیال و آگاهی ،او عقیده

 سـه آدمـی داراي   ضـمیر  هاي ذهنی رهنمون ساخت که بر اساس آن، سـاختار ذهـن و   فروید را به ترسیم ساخت
 اصـل اخـلاق   ۀ، فرامن زیر سلطقرار داردجویی  تحت فرمان اصل لذت نهاد .نهاد، فرامن و من: بخش عمده است

ناپـذیر نهـاد و سرشـت     جـویی سـیري   د بین خصلت لذتکوش می من. کند پیروي می من از اصل واقعیت و است
در شـکل   زندگی انسـان آمیز برقرار سازد تا  گراي فرامن نوعی آشتی و همزیستی مسالمت خشک و شدیداً اخلاق

گیـر فـرد    نژندي و دیگـر عـوارض روانـی گریبـان     من در این تلاش ناکام بماند، روان و اگر ابدمعتدل آن تداوم ی
 .شود می

                                                        
٨. Duality 



در  .را دارد انطباق با سـاختار یادشـده   یتقابل ،فردوسی از منظري تحلیلی و تأویلی ۀشاهنام ازسیاوش  داستان
هـاي   و واکـنش  هـا  کنش .من ةتواند مظهر نهاد باشد، سیاوش مظهر فرامن و کاووس نمایند این داستان، سودابه می

در ایجـاد   ، نشـانگر نـاتوانی کـاووس   دیگـر  ويسو و تدبیرها و کردارهاي کاووس از س سودابه و سیاوش از یک
به مرگ و نـابودي   سرانجامدر دیار غربت و ) فرامن( به هجرت و مرگ سیاوش که تعادل بین این دو قطب است

 . انجامد می) نهاد(سودابه 
 ،نهـاد  مظهـر  گرسـیوز از ایـن منظـر،    .ندهسـت با این الگو قابل انطبـاق   تورانی نیزهاي  بر این، شخصیت افزون
 به دلیـل گـرایش غیرطبیعـی و نـامعقول بـه گرسـیوز       افراسیاب. است من مظهر افراسیاب و فرامن مظهر سیاوش

یـابیم کـه خـروج او از     چنانچه پیران را مظهر من بدانیم، درمـی . دشو می )فرامن ( ، موجب نابودي سیاوش)نهاد(
 ، سـرزمین اندر نظرگاه فردوسی، ایـر . زند را رقم می) فرامن( نابودي سیاوش ،)نهاد( صحنه و قوت یافتن گرسیوز

بقـاي نهـاد    ۀتـاریکی، عرص ـ ، قلمـرو  است و تـوران ) سودابه( و زوال نهاد) سیاوش( بقاي فرامن ۀروشنی، عرص
 ).سیاوش( و مرگ فرامن) گرسیوز(

 نوشت یپ
  )102-101: 1373 رایت(. نامیدند غریزه می ۀمربوط به نهاد را قبل از این، نظری ۀنظری )1(

مقایسه شود با این غزل منسوب به مولوي که در آن، داستان سیاوش و کیخسرو از منظر سمبولیسـم عرفـانی   ) 2(
 :تأویل شده است

قبــاد  کیـخسرو سیـاوش کــاووس کــی    
 رمزي خوش است گر بنیوشی بیان کـنم 

ایـران جـان، سیـاوش عقل معاد، روي ز  
 پیـران مکـرپیشه کـه عقـل معــاش بـود  

رِ افـراسیــاب نــفس   تــا بـرد مـر ورا بـ  
 گـــرسیوز حســد ز پـــی کینـــه و فســاد

هــاي زشــت اندیشــه تــدبیرهاي باطــل و  
 کیخسرو وجود ز تـزویج عقـل و نفـس   
ــت   ــد و شــهزاده برگرف ــب بیام ــو طل  گی
 

  

 گـوینـــد کــــز فــــرنگس افـراسیــــاب زاد  
 احــوال خلــق و قــدرت شــادي و علــم و داد

ـه تــوران     ـهــاد ن تـن  از بهـر ایـن نتیجــه بـ
 دآمد بـه رسم حــاجب و در پیشـش ایستــا   

 ـ پس سعـی کـرد و دختــر طـبعش بــه زن     ـدادب
ـــامور فتــــاد  ــه نـ  آمــــد میــــان آن دو شــ

ــیاوش از     ــا هــلاك س ــد ت ــزاد کردن   ...آن ب
 گشــاد   موجــود گشــت و بــال بزرگــی همــی 

ــران  ــه ای ــرد ب ــن بب ــور ت ــاد  از ت  جــان چــو ب
ــدلی( ــل از، آذربیگ ــداریان :نق : 1368 پورنام

190( 
 

 کتابنامه



 .سخن :تهران .)فردوسی ۀشاهنام ةبرگزید(دفتر خسروان . 1390. آیدنلو، سجاد
 .آثار :تهران .6چ .زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه. 1374. ندوشن، محمدعلی اسلامی
. »تحلیـل داسـتان سـیاوش بـر پایـه نظـرات یونـگ       « .1386. ابراهیم؛ قمري گیوي، حسین؛ مرادي، سکینه اقبالی،
 .8ش .پژوهشی زبان و ادبیات فارسی ۀفصلنام
 .مروارید :تهران .10چ .گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه .1385. اوستا

 .مرکز :تهران .عباس مخبر ۀترجم .ادبی ۀدرآمدي بر نظری پیش .1368. تري ایگلتون،
 .علمی و فرهنگی :تهران .3چ .داستانهاي رمزي در ادب فارسیرمز و  .1368. تقی پورنامداریان،

 .مرکز :تهران. فردوسی درآمدي بر اندیشه و هنر. 1372.سعید حمیدیان،
 ۀنام ـ کـاوش  فصـلنامۀ . »شخصیت سودابه و رودابه ۀتحلیل روانکاوان«. 1389. اشرف و طغیانی، اسحاق خسروي،

 . 21ش .11س .یزبان و ادبیات فارس
 .آگاه: تهران .ها یادمانی از فراسوي هزاره :ایرانی ۀحماس .1380. جلیل دوستخواه،

  .4ش  .1س .ارغنون ۀفصلنام .حسین پاینده ۀترجم .»مدرن ۀنقد روانکاوان«. 1373. الیزابت رایت،
 .»او از دوران باسـتان تـا شـاهنامه    يکردارهـا  یکاووس بر اسـاس برخ ـ  تیشخص یبررس« .1388. رضا ،يستار

  .15ش  .5س .واحد تهران جنوب یدانشگاه آزاد اسلام یشناخت و اسطوره یعرفان اتیادب ۀفصلنام
 یشـناخت  و اسـطوره  یعرفان اتیادب ۀفصلنام .»گرید ياز منظر اوشیداستان سودابه و س« .1387. ی، قدمعلیامسرّ

  .13ش .4س .واحد تهران جنوب یدانشگاه آزاد اسلام
 .دستان :تهران .ادبینقد  .1384. رضادفر، حمی شایگان
 .فردوس :تهران .نقد ادبی .1378. سیروس شمیسا،
دانشـگاه  : تهـران  .یحیـی سـیدمهدي   ۀترجم ـ .هاي شخصیت نظریه .1375. آلن  دوآن پی و شولتز، سیدنی شولتز،

 .آزاد اسلامی
 .مرکز :تهران .هاي روانشناختی در هنر و ادبیات تحلیل .1380. محمد صنعتی،

: تهـران  .7چ. 3ج ).بـر اسـاس چـاپ مسـکو    ( به کوشش و زیر نظر سعید حمیـدیان  .1384. ابوالقاسم فردوسی،
 .قطره

 .کاویان :تهران .مهدي افشار ۀترجم .روانشناسی. 1363.زیگموند فروید،
 :تهـران  .22ش .حسـین پاینـده   ۀترجم ـ .ارغنـون  فصـلنامۀ . »روانکـاوي  ۀرنوس نظری«. 1382. ـــــــــــــــ 

 .رهنگ و ارشاد اسلامیوزارت ف
 .اختران :تهران .جلال سخنور ۀترجم .ادبی ۀنظری ۀدرسنام. 1388. مري کلیگز،



. جلیـل دوسـتخواه، ویراسـت دوم    ۀترجم ـ .ایـران  ۀبنیادهاي اسطوره و حماس .1380.جهانگیر کورچی کویاجی،
 .آگه :تهران

 .امیرکبیر: تهران .ج2 .احمد بهمنش ۀترجم .فرهنگ اساطیر یونان و روم .1367 .پیر گریمال،
 .نگاه :تهران .محمدتقی فرامرزي ۀترجم .فلسفه تاریخ هنر .1363. آرنولد هاوزر،
 .امیرکبیر :تهران .نسرین پروینی ۀ، ترجمنقد ةگفتاري دربار .1365 .گراهام هوف،

 
English Source 
Guerin. l. Earle, G. laber .etal. ١٩٧٨. A Hand book of critical Approaches To Literature .London; 
Longman Group Ltd.  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
References 
 
Āidenlou, Sajād. (٢٠١١/١٣٩٠SH). Daftar-e Khosrovān. Tehran: Sokhan. 
Avestā. (٢٠٠۶/١٣٨۵SH). ed. by Jalil Doustkhāh. ١٠th ed. Tehran: Morvārid. 
Coyajee, J. C. (٢٠٠١/١٣٨٠SH). Boniād-hā-ye ostoureh o hamāse-ye Iran (Cults and legends of ancient 
Iran and China & studies in Shahnameh). Tr. By Jalil Doustkhāh. Tehran: Āgah. 
Doustkhāh, Jalil. (٢٠٠١/١٣٨١SH). Hamāse-ye Irāni. Tehran: Āgāh. 
Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz. (١٣٨٩ /٢٠١٠SH). Nazarye-hā-ye shakhsiat (Theories of 
Personality). Tr. By Yahyā Seyed Mohammadi. Tehran: AIU. 
Eagelton. Terry. (١٩٨٩/١٣۶٨SH). Pishdarā madi bar nazarye-ye adabi (An Introduction to Literary 
Theory). Tr. by ‘Abbās Mokhber. Tehran: Markaz. 
Eqbāli, Ebrāhim and Others. (٢٠٠٧/١٣٨۶SH). “Tahlil-e dāstān-e Siāvash bar pāye-ye nazarāt-e Jung”, 
Quarterly Journal of Persian Language and literature Researches. No. ٨. 
Eslāmi Nodoushan, Mohammad Ali. (١٩٩۵/١٣٧۴SH). Zendegi o marg-e pahlavānān dar Shāhnāmeh. ۶th 
ed. Tehran: Āsār. 
Ferdowsi, Abo-l-qāsem. (٢٠٠۵/١٣٨۴SH). Shāhnāmeh. With the Efforts of Saeed Hamidiān. ٧th ed. Tehran: 
Qatreh. 
Freud, Sigmund. (١٩٨۴/١٣۶٣SH). Ravānshenāsi (Psycology). Tr. by Mahdi Afshār. Tehran: Kāviān. 



Freud, Sigmund. (٢٠٠٣/١٣٨٢SH). “Ro’ous-e nazarye-ye ravānkāvi” (Psychoanalysis: Headlines), Tr. by 
Hosein Pāyandeh. Arghanoun Mag. No. ٢٢. 
Grimal, Pierre. (١٩٨٨/١٣۶٧SH). Farhang-e asātir-e Younan o roum (Dictionnaire de la mythologic 
Grecque et Romaine). Tr. by Ahmad Behmanesh. Tehran: Amirkabir. 
Hamidiān, Saeed. (١٩٩٣/١٣٧٢SH). Darāmadi bar andishe o honar-e Ferdowsi. Tehran: Markaz. 
Hough, Graham. (١٩٨۶/١٣۶۵SH). Goftāri darbāre-ye naqd (An essay on criticism). Tr. by Nasrin Parvivi. 
Tehran: Amirkabir. 
Hauser, Arnold. (١٩٨۴/١٣۶٣SH). Falsafe-ye tārikh-e honar (The Philosophy of art history). Tr. by M. 
Taqi Farāmarzi. Tehran: Negāh. 
Khosravi, Ashraf and Eshāq Toghyāni. (٢٠١٠/١٣٨٩SH). “Tahlil-e ravānkāvāne-ye shakhsiat-e Soudābe o 
Roudābeh”, Kāvoshnāmeh. No. ٢١. 
Klages, Mary. (٢٠٠٩/١٣٨٨SH). Darsnāme-ye nazarye-ye adabi (literary theory). Tr. by Jalāl Sokhanvar. 
Tehran: Akhtaran. 
Pournamdāriān, Taqi (١٩٨٩/١٣۶٨SH). Ramz o dāstān-hā-ye ramzi dar adab-e Fārsi. ٣rd ed. Tehran: 'Elmi 
o farhangi. 
Right, Elizabeth. (١٩٩۴/١٣٧٣SH). “Naqd-e ravānkāvāne-ye modern” (The Modern Psychoanalytic 
Criticism). Tr. by Hosein Pāyandeh. Arghanoun Mag. No. ۴. 
San’ati, Mohammad. (٢٠٠١/١٣٨٠SH). Tahlil-hā-ye ravānshenākhti dar honar o adabiāt. Tehran: Markaz. 
Sarrāmi, Qadam'ali. (٢٠٠٨/١٣٨٧SH). “Dāstān-e Soudābeh o Siāvash az manzari digar”, Azad university 
quarterly journal of Mytho-mystic literature. No. ١٣. 
Satāri, Rezā. (٢٠٠٩/١٣٨٨SH). “Barresi-e shakhsiyat-e Kāvoos bar asās-e kerdār-hā-ye ou az dowrān-e 
bāstān tā Shāhnāmeh”, Azad university quarterly journal of Mytho-mystic literature. No. ١۵. 
Shamisā, Sirous. (١٩٩٩/١٣٧٨SH). Naqd-e adabi. Tehran: Ferdows. 
Shyegānfar, Hamidrezā. (٢٠٠۵/١٣٨۴SH). Naqd-e adabi. Tehran: Dastān. 

 


